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یادداشت

۱- به نحو مــردد و مبهم- و نــه خیلی صریح و 
واضــح- گفته شــده محکومان به اخــلال در نظام 
اقتصادی در میدان آزادی به نحو علنی به دار آویخته 
خواهند شــد. اگر خبر صحت داشته باشد، حاکی از 
آن اســت که عمــل این متهمان مفروض مشــمول 
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تلقی شده و مفسد 
فی الارض محسوب گشته اند و برای آنها حکم اعدام 
صادر شده است. با فرض صحت این اخبار و با فرض 
اینکه این احکام در مرحله بعدی رسیدگی تأیید شود، 
موضوع از دو جنبه قابل بحث و بررســی است. یکی 
از لحاظ شکل قضیه و دوم از جهت آثار و جنبه های 

اجتماعی و سیاست کیفری. 
۲- ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ (اصلاحی ســال ۱۳۹۴) مقرر داشــته است: 
«اجرای علنی مجازات ممنوع اســت مگر در موارد 
الــزام قانونی یا در صورتی که بــه لحاظ آثار تبعات 
اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و ســوابق 
مرتکب و بیم تجری او یــا دیگران، دادگاه خود یا به 
پیشنهاد دادســتان اجرای علنی مجازات را ضروری 
تشــخیص دهد و اجــرای علنی مجــازات را در رأی 

تصریح کند».

بنابراین موضــوع اجرای علنی به نحوی که گفته 
شــده لزوما باید در متن حکم آمده باشد و علت آن 

نیز ذکر گردد. 
ضمنــا با توجه بــه اینکه ماده ۲۸۶ مــواردی را 
به عنوان افســاد فی الارض تلقی کــرده و اصولا در 
مورد اینکه افساد فی الارض به طور مجرد و جداگانه 
می تواند وجود داشــته باشد یا نتیجه محاربه است، 
بحث ها و مناقشــاتی وجود دارد و با عنایت به اینکه 
به موجب مــاده ۵۴۲ قانون پیش گفته، محکومان به 
ســلب حیات در غیر جرائم مستوجب حد و قصاص 
پس از لازم الاجرا شــدن حکم و پیــش از اجرای آن 
حق تقاضای عفــو دارند و در صورت مطرح شــدن 
چنین درخواســتی اجرای حکم برای یک بار به تأخیر 
می افتد تا کمیســیون عفو نظر خــود را اعلام کند و 
از آنجا که نحوه انشــای ماده ۲۸۶ چنان اســت که 
در خصوص اینکــه جرائم موضوع آن عین افســاد 
فی الارض اســت یا صرفا مجازات مفسد فی الارض 
بــرای آنها مقرر اســت، بایــد نتیجه گرفــت که این 
متهمــان پس از محکومیــت از بــاب احتیاط، حق 

تقاضای عفو نیز خواهند داشت. 
۳- از جهت ماهیت قضیــه و آثار اجتماعی این 
نحــوه اجرای مجازات گفتنی اســت: الف) با عنایت 
به تجربه و ســابقه ای که در مورد اعدام محکومان 
مــواد مخدر وجود دارد، درخصــوص این موارد باید 
با نهایــت دقت و احتیاط عمل شــود. محروم کردن 
محکومان از مزایای مالی اعمالشــان بحثی است و 

اعدام بحث دیگری. آیا اعدام محکومان مواد مخدر 
باعــث کاهش موارد جرم شــد؟ ب) بحث در مورد 
کســانی است که ظاهرا فعلا در زندان به سر می برند 
و محکومیت یافته اند. ســؤالی که قابل طرح است، 
این است: چگونه اســت با اینکه این افراد محبوس 
و فاقد امکان فعالیت هســتند، آثــار و عوارضی که 
ظاهرا بابت آنها محکوم شده اند، کماکان وجود دارد 
و قیمت ارز و سکه دائما در حال بالارفتن است؟ این 
پرســش هم از نظر ماهیت قضیه قابل طرح اســت 
و هــم از این حیث که آیا دســتگیری و محاکمه این 
افراد باعث ترس و تنبه برای کســانی شده است؟ و 
آیا اصولا موضوع چیزی اســت که با اعدام و ترس و 
تنبه احتمالی حل خواهد شد؟ پ) پرسش دیگر این 
است که در گیرودار موجود و مشکلات گوناگونی که 
با آن مواجه هستیم، از نظر بین المللی به دار آویختن 

افرادی در میدان آزادی به نفع نظام خواهد بود؟ 
۴- نکتــه دیگری که از نظــر ماهیتی قابل بحث 
اســت، این است که اطلاعات این پرونده ها ولو بدون 
ذکر اســامی باید در اختیار عموم قرار گیرد و به ویژه 
اســتدلال دادگاه یــا دادگاه های رســیدگی کننده در 
معرض قضاوت عامه واقع شود تا روشن گردد آنچه 
واقع شــده با توجه به جمیع جهــات مصداق جرم 
تلقی می شود یا خیر. بدیهی است اگر نحوه استدلال 
و ارزیابی ادله برای عموم قانع کننده نباشد، مجازات 
این افراد - از هر نوعی که باشــد- خاصیتی نخواهد 

داشت. واالله اعلم. 

بررسی حقوقی موارد اعدام برای فساد برداشتن تیک  زن
 از کنترل پنل جهان

«در گیت ورودی ورزشــگاه، دو هوادار خانم که با  �
گریم خود را شبیه مردها کرده بودند دستگیر شدند و 
چند هوادار خانم دیگر هم نتوانســتند وارد استادیوم 

شوند». ایلنا
حالا که کشــور ما این قدر در حفــظ و صیانت از 

استادیوم موفق عمل می کند، چند پیشنهاد داریم:
۱- اختلاس گرها و فاســدان اقتصادی جای اینکه 
از فــرودگاه بین المللی و با پاســپورت ایرانی و از مرز 
رسمی از کشور در بروند که نشود پیدایشان کرد، حتما 
با گریم مردانه از در اســتادیوم آزادی رد شــوند، که 

سریع دستگیر شوند.
۲- محمودرضــا خاوری که به عنوان پدر ســلین 
دیون ایران شناخته می شود و بعد از تخورپخورکردن 
سه هزار میلیارد به صورت قانونی از کشور خارج شد 
و رفت کانادا بغل ســلین دیون و همسایه شان شد و 
آب هم از آب تکان نخورد، بی زحمت خواســته دارد 
یک تُک پا با گریم زنانه بیاید دم استادیوم آزادی ببینم 

جرئت دارد یا نه.
۳- اســاتیدی که اقتصاد ایران را شــخم زده اند و 
ریال را بي ارزش کردند و هیچ کس هم نمی داند اینها 
کی هســتند، اگر جرئت دارند با گریــم مردانه بیایند 
جلوی استادیوم تا سه سوت شناسایی و دستگیر شوند 

تا بازار به حالت عادی برگردد.
۴- زمین خــواران عزیــز، جنگل خــواران عزیــز، 
رانت خوارهای عزیز،  املاک نجومی خــواران عزیــز، 
ژن خوب های عزیــز و خورنده های عزیــز به صورت 
کلی کــه هم از توبــره می خورند، هــم از آخور و تا 
الان دم بــه تله نداده اند، گریــم مردانه کنند و بیایند 
جلوی اســتادیوم تا در دم توی تله بیفتند و به سزای 

اعمالشان برسند.
جمع بندی

سوفیا... عشقم... ابتدا کلیک راست می کنیم و بعد 
وارد ســتینگ و کنترل پنل جهان می شویم و علامت 
تیــک  زن را برمی داریــم و زن از برنامه جهان حذف 
و خیال همه کاربرها راحت می شــود و دیگر این قدر 
بدســکتوری و نصب آنتــی زن روی جاهای مختلف

نیاز نیست.
عاشق بی گریم تو؛ میدون دوم

ایــن خبــر را ایلنــا داده. ما جا دارد از مســئولان 
تشــکر کنیم که شبانه روزی مشغول حفظ و حراست 

ارزش ها هستند. 
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کارتون خواب

همین حوالی

در ســخنراني نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل در 
سازمان ملل از تورقوزآباد کوچه ماهر نام برده شد.

جایي که به گمان جاسوســان رژیم صهیونیستي 
تأسیســات هســته اي و برخي اســناد و آرشیوهاي 
فعالیت هــاي هســته اي ایــران در آنجــا نگهداري 
مي شد. البته آن طورکه او مي گوید پس از اینکه سري 
قبل در یك عملیات موفق جاسوســي توانستند یك 
اتاق اســناد را از تهران خارج کنند، اکنون آنجا خالي 
است اما بازرسان سازمان ملل باید به آنجا بروند و از 

اثرات باقي مانده اتمي نمونه برداري کنند.
فقط لحظاتــي بعد از بیان این جملات گذشــته 
بود که کاربران و مردم و مســئولان با خنده و شوخي 
واکنش نشان دادند. این واکنش ها را می توان در چند 

دسته تقسیم کرد:
۱- آناني که مطابق معمول این یك سال گذشته 
هر چیزي را که از طرف ترامپ و نتانیاهو باشد، به طور 

کامل مي پذیرند و آن را درست ارزیابي مي کنند.
۲- تحلیلگران که ســخنان او را نادرست ارزیابي 
کردند و با تأکید بر اینکه اگر این نکته ها درســت بود، 
حتما ســازمان هاي جاسوســي کشــورهاي دوست 
اســرائیل که مخالف برجام هســتند، از آن استقبال 

مي کردند.
۳- عــده اي هــم معتقد بودند جاسوســاني این 
اطلاعات را براي مسخره کردن نتانیاهو یا گرفتن پول 
در اختیارش قــرار داده  اند؛ اما به هرحال توانســتند 

موفق شوند تا او را گمراه کنند.
۴- غیــر از این افــراد، عده اي دیگر هــم بودند؛ 
مردمي که حتي باورشــان نمي شــد جایــي به نام 
«تورقوزآباد» وجود داشــته باشــد. البتــه برخي از 
مسئولان و افراد شناخته شده نیز جزء این افراد بودند 
کــه از کنار آنها مي گذریم. در شــبکه هاي اجتماعي 
بسیاري از افراد بودند که از دیگري مي پرسیدند واقعا 
دارقوزآباد اســت، دورقوزآباد است یا تورقوزآباد؟ از 
نظر بســیاري تورقوزآباد جایي است مانند ناکجاآباد؛ 
جایي دور و غیرقابل دســترس و بــدون امکانات که 

به عنوان یك اصطلاح استفاده مي شود.

بعضی ها ابتدا شروع کردند به مسخره کردن این 
نــام و اندکي بعد وقتي با کمك ویکي پدیا، گوگل مپ 
و جســت وجوي اینترنتي گزارش هایي که قبلا منتشر 
شده بود با واقعیت وجود این مکان آشنا شدند. البته 
مردمي در همین شهر تهران هم بودند که شاید بارها 
از کنار تابلوي این روســتاي کوچــك کنار کهریزك و 
در جاده اسلامشــهر عبور کرده بودند؛ اما بي تفاوت. 
عده اي از جوانان همان نیمه شــب به ســراغ مکاني 
که نتانیاهو عکس آن را نشــان داده، رفته  اند و فیلم 
گرفته  اند و درخواســت کرده  اند مردم براي دیدن این 

مکان هجوم نیاورند.
ویدئــوی خنده هــاي ظریــف و عراقچــي وقتي 
خبرنگار صدا وســیما به سراغشــان مي رود و درباره 
این مکان از آنها مي پرســد نیز مورد توجه قرار گرفته 
است. هنوز هم در شبکه هاي اجتماعي با این مکان 
شــوخي مي شــود. عده اي هم به شــوخي گفته  اند 
قیمــت زمین آنجا بالاتر خواهد رفت چون مشــهور 
شده است، عده اي دیگر پیشنهاد داده  اند که بروند و 

آنجا رستوران درست کنند.
اما در همه این شوخي ها، در همه این برخوردها 
نوعي از تحقیر وجود دارد. نوعي از برتري به کساني 
کــه در این مکان زندگي مي کنند. انگار تورقوزآباد در 
حد همان اصطلاح باقي ماند؛ اما حالا یك اصطلاح 
جهاني. درحالي که کافي اســت کمي بیشــتر درباره 
آنجا مطالعه مي کردند؛ حتي گذرا. مثلا گزارشــي که 
قبل تر در روزنامه شهروند دوره قدیم درباره این مکان 
نوشته شده است که به طور دقیق فضاي این روستا را 

ترسیم کرده است.
کاش ایــن نام بردن از تورقوزآباد فارغ از مســائل 
سیاســي نکته هایي را به مســئولان و مردم یادآوري 

کند.
اینکه چنین مکان هایي در تهران و در ایران وجود 
دارد و بایــد حتما آنها را دریافت و به آنها بیشــتر و 

سریع تر رسیدگي کرد.
مردم نیز شــاید باید به خود یادآوري کنند قبل از 

هرگونه تمسخري، اندکي جست وجو کنند.

ما نمی دانستیم تورقوزآباد کجاست
مردمان ۲۰ میلیارددلاري 

ایســنا گزارشــي از بــازار ارز داده و ایــن نکته را  �
یــادآوري کــرده اســت که «بــا وجود مشــوق ها و 
تضمین های اعلامــی، فقط حــدود ۱۰ میلیون دلار 

سپرده گذاری ارزی انجام شده است».
در چند ماه اخیر به وضــوح می توان در بازار ارز، 
رفت وآمــد خانوارها و مردم عادی را مشــاهده کرد 
که نه نیــاز وارداتی دارنــد و نه نیــاز واقعی، بلکه 
به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری به خرید

 اقدام می کنند.
در ایــن بیــن برآوردهای برخی مســئولان از این 
حکایت دارد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از ســوی 
مردم خریداری و در خانه ها نگهداری می شود. یکي 
از دلایل عدم اعتماد مردم این است که در سال های 
گذشــته اتفاق افتــاده بود کــه بانک هــا در هنگام 
سررسید ســپرده های ارزی به جای ارز، ریال پرداخته 
و اعتماد مردم را نســبت به ســپرده گذاری ارزی در 
بانک ها خدشه دار کرده بودند. این بار؛ یعني از دو ماه 
پیش که مقررات جدید وضع شــده، تأکید شد خود 
بانک مرکزی است که بازپرداخت و سود ارزی آن را 
تضمین می کند. البته بانک مرکزی این عدم استقبال 

را به کم کاری بانک ها ربط داده است.
در هر صورت اکنون اگر شــخصی ارز خود را به 
بانک هــا بســپارد، در ازای دلار، چهــار درصد، یورو، 
ســه درصد و درهم، دو درصد سالانه سود دریافت 
می کند. این سود سپرده های ارزی گرچه با سودهای 
۱۵ و ۲۰ درصــدی ســپرده ریالــی در بانک ها قابل 
مقایسه نیست، اما خود می تواند موجب امنیت منابع 
ارزی مردم و البتــه گردش آن در چرخه اقتصادی و 

کمک به حل بخشی از گره های ارزی باشد.
اما آیا رقم ۲۰ میلیارد دلار خرید ارز شگفت انگیز 
نیســت؟ اینکه چرا مــردم با این اشــتیاق و نگراني 
به ســراغ خرید دلار آمده  انــد. اینکه آیا صاحبان این 
دلارها اصلا راضي مي شوند قیمت دلار پایین بیاید؟ 

این ارقام فقط به مســئولان یادآوري مي کند که 
ســخنان جامعه شناســان در زمینه اعتماد را جدي 
بگیرند و بــراي کم کردن فاصله مردم و خودشــان 

اقدام هاي عاجل و سریع انجام دهند. 

عجایب غرایب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

گزارش فردا

 در سی وهفتمین ســالگرد شکست حصر آبادان 
در خانه گفتمان شــهر نشســتی با عنــوان «جنگ و 
شــهر» برگزار شــد که روایت هایی از یک سال حصر 
آبادان به شــکل متفاوتی بیان شــد؛ یک سردار سپاه 
(حســین علایی)، یک دیپلمات (فریدون مجلســی)، 
یک عکاس (مهرزاد ارشــدی) و یــک فرمانده ارتش 
(ســیدمحمدعلی شریف النســب) میهمانان نشست 
بودنــد. قطعا آبــادان یکــی از کلیدی تریــن اهداف 
عراق در جنگ بود، شــهری بسیار مهم. سخنرانان به 
توصیف وجهه آبادان پیش از جنگ پرداختند. اولین و 
قدیمی ترین پالایشگاه ایران در آنجا بود و روزانه صد 
 هزار بشــکه نفت تولید داشــت و وقتی جنگ شروع 
شد ۱۸  هزار کارمند داشت. مرکز روشنفکری بود و در 
عرصه سیاسی و تاریخی هم نقش مهمی را ایفا کرده 
بود زیرا ملی شــدن نفت، در این شهر مفهوم عملی 
پیدا کرد؛ جزء شــهرهای مدرن بود، بندر بسیار مهمی 
هم داشــت و ســالانه ۵۹۰ کشــتی به آن رفت وآمد 
می کرد و خط آهن سراسری از آن می گذشت. آبادان 
هم پایگاه مبارزه بود و هم دروازه تمدن. مردم چندان 
دغدغه نان نداشــتند. ســطح فرهنــگ در دهه ۴۰ و 
۵۰ در این شهر بســیار بالا بود و حدود ۵۰ انجمن در 
آن فعالیت می کرد. فرهنگ ســراهای امروز، نیم قرن 
پیــش، تحت عنوان باشــگاه های فرهنگی ورزشــی 
فعالیــت می کرد و حتی چند نفر از بازیکنان تیم ملی 
فوتبال ایران از آبــادان بودند. در آن زمان خیلی ها را 
در آبادان می شــد دید که کتاب به دست هستند، حتی 
جماعت کارگر و مدارس هم از ســطح علمی بالایی 

برخوردار بودند. 
 نخســتین محاصره ۱۹ مهر ۱۳۵۹ آغاز شــد. یک 
ســال محاصره طول کشــید و مردم مقاومت کردند. 
محاصره ای که در جهان بی نظیر اســت. صدامی که 
خود را مدافــع اعراب در مقابل ایران می دانســت و 

می خواست شکست تاریخی اعراب را جبران کند. 
حسین علایی با یادآوری آن روزها افزود: «هیچ یک 
از مســئولان، آبــادان را رها نکردند و ۱۱ نفرشــان به 
شهادت رسیدند. رادیو آبادان نقشي فراموش نشدنی 
ایفا کرد. مردم شــهر را رها نکردند. بین ۲۰ تا ۴۰  هزار 
نفر ماندند و یک  ســال محاصره شــدند؛ یک زندگی 
مدافعانــه و حضوری مؤثر. در ایــن مقاومت، نقش 
مردم اهمیت والایی دارد زیرا این هشدار را به ارتش 
متجاوز داد که ما هستیم و از شهرمان دفاع می کنیم 
و همین که عراق نتوانست آبادان را اشغال کند، کلید 

موفقیت ما در جنگ شــد. دستور امام خمینی در ۱۴ 
آبــان ۱۳۵۹ مبنی بر آنکه حصر آبادان باید شکســته 
شــود، اســتراتژیک ترین تصمیم نظامی ممکن برای 
ایران بود و شکســت حصر آبادان گام بلندی بود که 
برای آزادی همه ســرزمین های اشغال شده برداشته 
و مقدمه ای برای شکســت دولت بعثی شد». علایی 
در بخشــی از ســخنانش گفت: «برخی از جمله من 
معتقدند اگر سرمایه گذاری ها و توسعه شهری به مرز 
بیاید، امنیت آن را افزایش می دهد و باعث توســعه 
کشور می شــود. نگاه توســعه محور به مرزها، باعث 
توســعه امنیت ملی از طریق توسعه مرزی می شود. 
حتی وقتی فرمانده نیروی دریایی سپاه بودم، توصیه 
کردم جزایر سه گانه خلیج فارس به نام سعدی، حافظ 
و مولانا نام گذاری شــود تا مالکیت آن تثبیت شود و 
کسی جرئت نداشته باشد آنها را محل مناقشه تصور 

کند که متأسفانه توجه نشد». 
 «مهرزاد ارشــدی»؛ عکاس جنــگ تأکید کرد که 
دفاع مقدس بخشــی از تاریخ معاصر ماست و نسل 
امروز باید آن را بشناسد و در این شناخت، روایت های 
مختلفي وجــود دارد. او به توصیف آبادان آن روزها 
پرداخت و گفت: «وقتی جنگ شروع شد، مردم آبادان 
کار داشــتند و نســبتا مرفه بودند. از وقتی دوربین به 
دست گرفتم، به دنبال آدم ها بودم. دفاع مردمی شاید 
مهم ترین بخش جنگ باشد و همه نیروهای مردمی 
داوطلب در چهلمین روز جنگ حماسه آفریدند. روند 
جنگ بسیار سریع بود و در ۳۹ روز، هزارو ۴۰۰ کیلومتر 
مرز ما از کردســتان تا آبادان مورد هجمه قرار گرفت. 
وقتی دشــمن در ۱۹ مهــر ۱۳۵۹ از کارون عبور کرد، 
از تصرف خرمشــهر ناامید شد و به سوی آبادان آمد. 
مردم در آن زمان، سلاح خاصی نداشتند و فقط ژ_۳، 
ام_۱ و برنو داشــتند. در این میــان البته، رادیو آبادان 
رســانه نامرئی جنگ بود و پیام ها با فرســتنده بسیار 
قوی اي که داشــت، منتشر می شد و همه یک رادیوي 
جیبی داشتند. اگر شهر سقوط می کرد، ده ها  هزار نفر 
به اسارت می رفتند. آرایش موجی مردم باعث شد تا 
عراقی ها به وحشــت افتادند و عقب نشینی کردند و 
ارتش عراق، در یک نیم روز منهدم شــد. در این نبرد، 
همه مردم می خواستند کمک کنند و در این میان، زن 
و مرد و پیر و جوان نداشــت. حتی نیروهای داوطلب 
از همه ایران می آمدند و خیلی هایشــان کارت و پلاک 
هم نداشتند تا جایی که وقتی شهید شدند کسی آنان 
را نمی شــناخت و گمنام در گلزار شــهدای آبادان به 

خاک ســپرده شــدند. به همین خاطر گلزار شهدای 
آبــادان متعلق بــه همه ایران اســت و البتــه نباید 
نقش دریاقلی ســورانی را فراموش کرد. در این میان، 
محاصره اقتصادی هم بود اما مردم زندگی را دوباره 
رونق دادند. مدرسه، سینما، بازار و نماز جمعه به راه 
افتاد؛ عملیاتی که برای سه روز برنامه ریزی شده بود، 

یک روزه تمام شد و شهر آزاد شد».
او یادآوری کرد: «وقتی جنگ شــد نمی دانســتیم 
چطــور باید جنگید چون جنگ ندیــده بودیم و وقتی 
تمام هم شــد، نمی دانستیم چطور باید بازسازی کرد 
چــون باز هم جنــگ ندیده بودیم کــه بدانیم پس از 
آن چه باید کــرد. آن ابتدا چهار معضل اصلی وجود 
داشــت؛ بــرق، آب، فاضلاب و بهداشــت که پس از 
۳۰ ســال از پایان جنگ، هنوز هم ترمیم نشده است. 
اشــکال کار هم این بود که بازســازی آن، به اهلش 
ســپرده نشــد و اتفاق درستی در بازســازی نیفتاد تا 
جایی که امروز، حتی یک نفر راضی نیســت. کاش از 
همان بچه های توانمندی که در جنگ حضور داشتند، 

استفاده می شد تا بازسازی انجام شود که نشد!».
 در ادامــه، «ســیدمحمدعلی شریف النســب» از 
فرماندهان ارتش در هشــت ســال دفاع مقدس که 
به عنــوان فرمانــده عملیات خرمشــهر در مقاومت 
۳۵روزه و بعــد در مقاومــت حصــر آبادان نقشــی 
ارزنده داشــته اســت، برای حاضران صحبت کرد. او 
پس از آنکــه خاطرات خود را بــه تفصیل بیان کرد، 
اذعان کرد: «مقاومت مردمی در خرمشــهر و آبادان 
در دنیا بی نظیر بود. خرمشهر ۳۵ روز مقاومت کرد و 
عراقی هــا هر روز ۱۰ بار حمله می کردند و چرا موفق 
نمی شــدند؛ چون پایگاه مردم، مساجد و تکایا بود که 

دژی محکم بود».
آخرین ســخنران، «فریدون مجلســی»؛ دیپلمات 
پیشــین وزارت امــور خارجه بود. او نیــز از خاطرات 
خود از آبادان پیش از جنگ گفت. او از دانشگاه نفت 
آبادان یاد کرد که دانشــگاه مجللی بــود و امکانات 
حیرت انگیزی داشت و از هتل مجللی که بیمارستان 
شــده بود. او در پایان گفت: «وظیفه هر دیپلمات آن 
است که با سعی خود، صلح را حفظ کند و اگر جنگ 
شــد، آنان را به سوی مصالحه سوق دهند. از آن سو، 
وظیفه نظامیان آن اســت که از صلح پاسداری کنند 
و بعد، در تهاجم به دفاع برخیزند اما مهم آن اســت 
کــه هیچ یک، در کار دیگری دخالت نکند و این، درس 

مهمی است که ما باید از تاریخ بگیریم».

خاطراتى از حصر یک ساله آبادان

تجربه دیگران

شصت ونهمین شماره ماهنامه سینما و ادبیات منتشر شد. در سینمای 
جهان این شــماره به سینمای انگلســتان و کارگردان شناخته شده آن 
ریدلی اسکات پرداخته شــده که فلیم های هالیوودی جذابی ساخته 
است.  در بخش سینمای ایران مجله در این شماره سینمای صنعتی را 
محور خود قرار داده و در میزگرد داوود میرباقری، منوچهر شاهسواری، 
حسن فتحی و جواد طوسی دلایل پانگرفتن سینمای صنعتی در ایران 
که می تواند به رونق ســینما - تجاری و هنری- کمک کند، مورد بحث 

و تحلیل قرار گرفته است.
بخش ادبی با دو پرونده در این شــماره همراه است. موضوع بدیع 

و کمتربحث شــده ادبیات اشــغال که در میزگرد عنایت ســمیعی، بهمن بازرگانی، 
امیرحســن چهلتن، کیهان خانجانی و یادداشــت های احمد اخوت، شــاپور بهیان، 
محمود حدادی، ابوتراب خســروی، ابراهیم دمشــناس و... مورد واکاوی قرار گرفته 
است. اشغال کشورها چه پیامدها و تأثیراتی بر هنر و ادبیات آنها می گذارد و تغییر و 
تحولاتی که در نتیجه این اشغال پیش می آید، چه دگرگونی هایی در حوزه های زبانی 

و روایی پدید می آورد. اشغال انواع گوناگون دارد که در بحث های این 
شماره به آن اشاره شده است.

 دیگــر پرونده بخش ادبی این شــماره به موضوع مارکسیســم و 
ادبیات می پــردازد. دقیقا روایت مارکسیســتی از ادبیات، قرائت های 
چــپ از امر ادبی، کــی و کجا، در ایران به پایان می رســد یا افول پیدا 
می کند؟ پاســخ را در نشست اکبر معصوم بیگی، مشیت علایی، مجید 
مددی و خلیل درمنکی بخوانید. بخش هیروگلیف نسبت بین بیماری 
و ادبیات را تحلیل کرده است. در مقاله ای خواندنی،  ژاک رانسیر سیر 
تحول ادبیات را در عرصه رمان با صورت بندی دو بیماری «هیستری» 
و «اسکیزوفرنی» - در آثار نویسندگانی مانند بالزاک، فلوبر و ویرجینیا وولف- واکاوی 
می کند. گفت وگوی اختصاصی سینما و ادبیات گفت وگوی خواندنی و متفاوت محسن 
خیمه دوز با سعید کنگرانی یک ماه قبل از فوت این هنرمند سینماست که از زاویه ای 
قابل تأمل به گسســت بازیگری قبل و بعد از انقلاب و مقوله بازیگری اندیشــه وارد 

شده است.

ادبیات  اشغال

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

 میخائیل زلاتکوفکسى


